
   
  

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
   

ي 
تگ

بس
وا

ي 
ود

وج
ين

ه د
ق ب

خلا
ا

 
بن

ه ا
دگا

 دي
از

  
ينا

س
   

 

  ۱

۹

۱۹ 

۱۹  

  وابستگي وجودي اخلاق به دين

 سينا  از ديدگاه ابن

  محسن جوادي

   چكيده 

ســينا  ه نحــو غيرمسـتقيم اسـتدلال شـده اســت كـه ابـن     در ايـن مقالـه، ب ـ  
ا از وابسـتگي  مـراد م ـ . پـذيرد  وابستگي وجودي اخلاق به ديـن را نمـي  

اين اسـت كـه اوصـاف اخلاقـيِ اعمـال، ماننـد        وجودي اخلاق به دين
استدلال مـا از دو بخـش   . خوبي و بدي، تابع اوامر و نواهي شارع باشد

سـينا   ايـم كـه ابـن    نشان دادهدر بخش نخست . اصلي تشكيل شده است
و در بخـش  . توانـد وابسـتگي فـوق را بپـذيرد     گرايي، نمـي  به دليل واقع

دادن پـذيرش وابسـتگي    ي نسـبت هاگرايي، دشواري دوم، با فرض ناواقع
ــرار داده    ــه ق ــورد توج ــه وي، م ــوق را ب ــم ف ــان. اي ــي  چن ــه م ــيم،  ك دان

رو در بخـش   نسينا راه همـواري نبـوده اسـت؛ از اي ـ    گرادانستن ابن واقع
  . ايم نخست، بر اين ادعا استدلال كرده

   واژگان كليدي

ــع   ــه ديــن، احكــام اخلاقــي، واق ــي،  وابســتگي وجــودي اخــلاق ب گراي
   .سينا گروي، قراردادگرايي، ابن  شناختي

                                                    

 كلامي  ـ پژوهشهاي فلسفي"نامة علمي ـ پژوهشي دانشيار گروه فلسفة دانشگاه قم و سردبير فصل" .  
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  درآمد 

كه برخـي از   ،ي مختلف قابل تصور استهابه شكل دانستن اخلاق به دين وابسته
ان جدي داشـته اسـت، و حتـي در حـال حاضـر هـم       رطرفداآنها در طول تاريخ 

ترين تقرير وابستگي اخلاق به دين، وابستگي مفهـومي اخـلاق بـه     افراطي ۱.دارد
مفاهيم اخلاقي را بدون ارجاع به مفـاهيم دينـي، غيرقابـل     اينكهدين است؛ يعني 

توان بـدون ارجـاع بـه امـر      اخلاقي را نمي بايدبگوييم  آنكهتعريف بدانيم؛ مثل 
الهي تعريف كرد؛ و الزام اخلاقي در واقع به معناي آن است كه فعل مورد نظر، 

 وابستگي زباني اخـلاق بـه ديـن   اين تقرير كه گاه . متعلّق امر اكيد خداوند است
اما در طـول تـاريخ،   ) ۲۰۵برگ، . (اني داردطرفدارخوانده شده است، هنوز هم 

ه مورد توجه قرار گرفتـه، كـه   آن روايت از وابستگي اخلاق به دين، بيش از هم
سقراط هم بنابر گزارش افلاطـون  . مدعي وابستگي وجودي اخلاق به دين است

معماي رو اين روايت،  در رسالة اوثوفرون، در اين باب سخن گفته است و از اين
  : سقراط پرسيده است. شود خوانده مي ۲اوثوفرون

و مطلـوب   آيا عملي كه پاك و ستوده است، چون چنين است محبوب
خدايان است يا چون محبوب و مطلوب خدايان است، پـاك و سـتوده   

   ۳است؟
كساني كه احتمال نخست را برگزينند و بر آن شوند كـه پـاكي و سـتودگي هـر     

 به آن عمل است، وابستگي ) الهييا ارادة ( الهيعمل در گرو تعلق طلب و حب
جه داشـت كـه پـذيرش ترتّـبِ     البته بايد تو. اند وجودي اخلاق به دين را پذيرفته

به عمل، مستلزم پذيرش محكي خاص و  الهيوجودي وصف خوب بر تعلّق امر 
ان وابستگي وجـودي، عمومـاً   طرفدار. نيست الزاميو  خوبمتمايز براي وصف 

زمان، منشأ اتصاف آن عمـل بـه دو وصـف دينـي      تعلّق امر و نهي به عمل را هم
دانند، كـه البتـه وصـف دينـي، در اتصـاف       مي) بودن(و اخلاقي ) مأموربه بودن(

  . عمل به وصف اخلاقي نقش علّي دارد
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را وضعِ قانون از ناحية خداوند بدانيم، معناي اين نظريـه   الهياگر امر و نهي 
آن است كه وضـعِ قـوانين الهـي، شـرط لازم و كـافي بـراي اتصـاف اعمـال بـه          

رو پذيرش  از اين. است يپس اخلاق، تابع قراردادهاي اله ؛است ياوصاف اخلاق
كه  ۱گرايي وابستگي وجودي اخلاق به دين، متوقف است بر پذيرش اصل اراده

شود؛ يعني باور به  بودن احكام اخلاقي ظاهر مي معمولاً در قالب اعتقاد به وضعي
احكام اخلاقي حاصل نوعي اعتبار جمعي يا فردي آدميـان يـا موجـودات     اينكه

است كساني كه اوصاف اخلاقي را داراي نوعي  كاملاً روشن. آگاه ديگر است
وجود عيني مستقلِ از وضع و قرارداد و جمـلات اخلاقـي را حـاكي از اتصـاف     

توانند وابستگي وجـودي   دانند، منطقاً نمي واقعي اعمال به اين اوصاف واقعي مي
گرايــان اخلاقــي  گرايــان و عينيـت  بنــابر ايـن، واقــع . اخـلاق بــه ديـن را بپذيرنــد  

وانند وابستگي وجودي و به طريق اولي وابستگي زباني اخـلاق بـه ديـن را    ت نمي
گرايي اخلاقي گرايش بـه ايـن بـاور اسـت كـه اوصـاف اخلاقـي،         واقع. بپذيرند

و اوامر و نواهي الهـي باشـد و چـه     ها هچه خواست(مستقل از خواست ذهن آگاه 
  . وجود دارند) ي انسانيها هخواست

تگي وجودي اخلاق بـه ديـن، نخسـتين گـام بـراي      ترتيب، در باب وابس بدين
اصطياد رأي فيلسوفانِ قديم، كه مباحـث فلسـفي اخلاقـي را در سـبك و سـياق      

؛ اسـت  ياند، بررسي ديدگاه آنها دربارة ماهيت احكـام اخلاق ـ  جديد طرح نكرده
گرايي اخلاقي از سوي آنها امكان پـذيرش وابسـتگي    زيرا با فرض پذيرش واقع

ي ديگر ها هگرايي اخلاقي با پذيرش برخي گون البته واقع. شود يوجودي منتفي م
تـوان از   گرايي اخلاقي، مـي  همراه با واقع. وابستگي اخلاق به دين سازگار است

وابستگي معرفتي، كه شناخت اوصاف اخلاقـي را نيازمنـد راهنمـايي وحـي، در     
يـن در مقـام   داند يـا از نـوعي وابسـتگي اخلاقـي بـه د      قالب امر و نهي الهي، مي

                                                    

۱. voluntarism   
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كـه ايـن ديـدگاه     ي اخلاقـي سـخن گفـت، چنـان    هـا  هانگيزش و التزام بـه آمـوز  
   ۴.اني هم داردطرفدار

شـود و در جهـان اسـلام، اشـاعره      معمولاً نظرية امـر الهـي خوانـده مـي     آنچه
ي مختلف وابستگي اخـلاق  هااند، از ميان صورت ان آن بودهطرفدارترين  معروف

مـا نيـز در اينجـا بررسـي خـود را      . ودي بـوده اسـت  به دين، عمدتاً وابستگي وج
سينا به وابستگي وجودي محدود  دربارة ربط و نسبت دين و اخلاق از ديدگاه ابن

سينا هم ماننـد اشـاعرة مسـلمان يـا      پرسش اصلي ما اين است كه آيا ابن. كنيم مي
  كند؟  ي مسيحي، از وابستگي وجودي اخلاق به دين دفاع ميهاكامياُ

  گرايي  نفي وابستگي وجودي اخلاق به دين، بر پاية واقع :بخش اول

كه گذشت پذيرش وابستگي وجودي اخـلاق بـه ديـن، متوقـف اسـت بـر        چنان
بنابر اين، اگر از . بودن احكام اخلاقي قراردادگرايي و اعتقاد به وضعي و اعتباري

شـين  ، در نتيجـه بـه نحـو پي   اسـت  يگراي اخلاق سينا واقع پيش معلوم شود كه ابن
  . خواهيم دانست كه وي مدافع وابستگي وجودي نيست

سينا بيشتر در آثـار منطقـي خـود دربـارة ماهيـت احكـام        برخلاف انتظار، ابن
وي كـه در  . اخلاقي بحث كرده است، نه در آثار مابعـدالطبيعي و عرفـاني خـود   

جزءنگاري منطـق، وفـادار مانـده اسـت، پـنج جـزء از آن را بـه         به سنت نُه ءشفا
رسي انواع فنون و صناعاتي اختصاص داده است، كه با استفاده از انواع قياس بر

. كـه كـاربرد فراوانـي دارد جـدل اسـت      هايكي از اين صنعت. رسد به مطلوب مي
  : سينا گفته است كه ابن غرض از جدل، رسيدن به حقيقت نيست، بلكه چنان

مطلـوبِ  ساختن افراد نسـبت بـه رأي    غرض جدل برخلاف برهان، قانع
به نحوي كه كسي نتواند وي را مـتهم   وستمجادل و دفاع از ديدگاه ا

  ) ۲۱، بق ـ ۱۴۰۴سينا،  ابن. (گويي كند به تناقض
تـوان در جـدل بـراي رسـيدن بـه مطلـوب        سينا در ميان انواع قضايايي كه مي ابن

، قضاياي پاية اخلاقـي را نيـز جـاي داده    مواضع جدلياستفاده كرد، يا اصطلاحاً 



   
  

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
   

ي 
تگ

بس
وا

ي 
ود

وج
ين

ه د
ق ب

خلا
ا

 
بن

ه ا
دگا

 دي
از

  
ينا

س
   

 

  ۲

۳

۲۳ 

۲۳  

همـين موضـوع، اسـاس     . »الظلم قبـيح « و» العدل حسنٌ« همچوناست؛ قضايايي 
  . سينا شده است گوهاي فراوان در فهم ديدگاه اخلاقي ابن و بحث و گفت

صـورت، اگـر    بودن اين دسته از قضايا لازم اسـت؛ زيـرا در غيـر ايـن     مشهور
. انكار شوند توانند در مقام جدل، به آساني از جانب مخاطب صادق هم باشند مي

قضاياي اولي يا بديهي در شمار . عام و خاص: بودن قضايا به دو معناست مشهوره
رو علاوه بر جدل، در برهان  نيز بـه   به معناي عام است و از اين هقضاياي مشهور

سينا قضاياي اخلاقي را جزو اين دسته از مشهورات دانسـته   اگر ابن. رود كار مي
بودن و  بودن نافي اولي د؛ زيرا در اين صورت، مشهورهبود، پذيرش آن دشوار نبو

همـين تصـور مبنـاي رأي    . بودن و امكان كاربرد آنها در برهـان نبـود   تبع يقيني به
بـوده اســت، كـه در توجيــه تسـمية قضـاياي اساســي اخلاقـي بــه      ) ۶۱(لاهيجـي  

  : مشهورات و مقبولات عامه گفته است
جملـه مقبـولات عامـه، غـرض      و اما عد حكماء قضاياي مذكوره را از

ايشان نيست مگر مجرد تمثيل به مصلحت عامه و مفسـده عامـه كـه در    
النــاس مــدخليت دارنــد، و اعتبــار مصــلحت و مفســده در   قبــول عمــوم

احكام مذكوره منافي ضرورت نتوانـد بـود؛ چـه توانـد بـود كـه قضـية        
 .واحده از جهتي داخل يقينيات باشد و از جهت ديگر داخـل مقبـولات  

و مثل اين مقدمه را در برهان و جدل هر دو، اعتبار تـوان كـرد، در هـر    
   ۵. كدام به جهتي

سينا قضاياي پاية اخلاقي را در زمرة مشهورات خاصه  اما مشكل اين است كه ابن
آراء محمـوده و تأديبـات صـلاحيه خوانـده، درج كـرده اسـت، يعنـي         آنچـه يـا  

رو در مقابل اوليـات قـرار    د و از اينقضايايي كه واقع و اساسي جز شهرت ندارن
  . ندگير مي

القبول، شـامل اوليـات و ماننـد     يك دسته از مشهورات، قضاياي واجب
القبول است بلكـه از آن حيـث كـه     آن، است، نه از آن حيث كه واجب

كـه   اسـت  يدستة ديگـر از مشـهورات، آرائ ـ  . مورد اعتراف عموم است
ا تنهـا ايـن قسـم را مشـهوره     شـود، و باشـد كـه م ـ    محموده خوانـده مـي  
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گــاهي جــز شــهرت نــدارد؛ ايــن قضــايا  بخــوانيم؛ چــرا كــه هــيچ تكيــه
كه انسـان بـه عقـل صـرف و وهـم و حـس خـود، و بـدون          است يآرائ

تربيـت و آمـوختن آنهـا يـا اسـتقراء و تجربـة تـاريخي يـا احساسـات و          
   ۶)۱۲۶ـ۱۲۷، ۱۳۸۱سينا،  ابن. (كند تصديق نمي. . . عواطف انساني، 

گاهي جز  احكام اخلاقي، تكيه« اينكهسينا از  رسش اساسي اين است كه مراد ابنپ
حكـام اخلاقـي،   ايـن اسـت كـه ا    طرفدارچيست؟ يك خوانش پر» شهرت ندارد

و علايـق انسـان نـدارد، بلكـه محصـول       هامستقل از خواست مابازاء عيني خارجيِ
رو مبنـاي قبـول    ايـن ، و از اسـت  ينوعي اعتبار و قرارداد اجتماعي و توافق عموم

 گرايـي اخلاقـي   ناواقعامروزه، اين رأي . آنها شهرت آنهاست، نه كشف واقعيت
ــي  ــده م ــود خوان ــتلزم      . ش ــن رأي، مس ــه اي ــت ك ــه لازم اس ــن نكت ــه اي ــه ب توج

ــناختي ــروي اخلاقــي  ناش ــرايش رقيــب     گ ــه آن و گ ــه نســبت ب ــت، بلك  شنيس
اختي و نـاظر بـه   گروي، يك گرايش معناشن ناشناختي. استخنث) گروي شناختي(

گرايـــي يـــك گـــرايش مابعـــدالطبيعي و  زبـــان اســـت، در حـــالي كـــه واقـــع
بودن جملات اخلاقي و انكار  گروي، ادعاي انشائي ناشناختي. است يوجودشناخت

ترتيب، روشـن اسـت كـه يـك قراردادگـرا، يعنـي        بدين ۷.بودن آنهاست اخباري
دادهـــاي و اصـــول اخلاقـــي، محصـــول قرار هاكســـي كـــه بـــاور دارد ارزشـــ

گرا باشد، يعني بـاور داشـته باشـد كـه جمـلات       تواند شناختي ، مياست ياجتماع
و اصـول اخلاقـي، بلكـه اخبـار و حكايـت از وجـود        هااخلاقي، نه انشـاء ارزش ـ 

تـرين   برجسـته ) ۱۱۶ـ۱۱۲(محقق اصفهاني . قراردادهاي اجتماعي مورد نظر است
علامـة طباطبـايي نيـز بـدون     . اسـت سين گرايانه از ابن مدافع معاصر خوانش ناواقع

گرايانـه از   تبـع محقـق اصـفهاني، تحليلـي نـاواقع      سينا ولي در واقع به اشاره به ابن
   ۸.احكام اخلاقي ارائه داده است
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  ا سين گرايانه از سخن ابن خوانش واقع

تبع، اعتقاد وي  سينا و به گرايي اخلاقي ابن به اعتقاد صاحب اين قلم، شواهد واقع
ي هــا هتنـاي وجـودي اخـلاق بـر ديـن فـراوان اسـت؛ در مقابـل، نشـان         بـه عـدم اب  

  . گرايي او مبهم و ابهام آنها نيز قابل تفسير است ناواقع
گرايي  سينا كه از شواهد مهم واقع گروي ابن از جمله شواهد قاطع بر شناختي

او در حوزة اخلاق نيز هست، پذيرش صدق و كذبِ جملات اخلاقي و امكـان  
صـراحت گفتـه    ، بـه )۱۲۷( الاشارات و التنبيهـات وي در . بر آنهاست اقامة برهان

  : است
. انـد   صـادق و برخـي كـاذب   ) آراء محموده(برخي از همين مشهورات 

) غيرنظـري (ي اولـي و ماننـد آن   هاصـادق باشـند از نـوع صـدق    اما اگر 
داند اما بـه صـورت اولـي     نيستند؛ زيرا اگرچه عقل، آنها را محموده مي

  .  داند، مگر با نظر و استدلال يصادق نم
  : گفته است) ۶۶( ءتر در كتابِ برهان منطق شفا ن روشنايو از 

گـزاري از   سـپاس « و» ظلـم بـد اسـت   «، »عدل نيكوست« قضايايي مانند
همگـي جـزو   ، »انـد، واجـب اسـت    كساني كه به آدمـي كمـك كـرده   

ي آنهـا  اند، صدق و درست اگر اينها صادق. اند قضاياي مشهوره و مسلمه
محصولِ عقل محض يا ضروريات عقلي نيست، بلكه صـدق برخـي از   

البته برخي . اين قضايا و نظاير آنها تنها از طريق برهان قابل اثبات است
شـان، عمـوم مـردم از     اند به دليل پيچيـدگي  صادق آنكهاز اين قضايا با 

  .  اند توجيه آنها ناتوان
. توانند صادق يا كاذب باشند خباري مينياز از توضيح است كه تنها جملات ا بي

دو عبارت فوق، . است يسينا احتمال كاملاً سست گروي ابن  ترتيب، ناشناختي بدين
و اقامـة   سينا نيز هست؛ زيرا آنهـا را قابـل اسـتدلال فلسـفي     گرايي ابن شاهد واقع

  . برهان دانسته است
اخـلاق را از علـوم    سينا مانند بسـياري از ديگـر فيلسـوفان،    علاوه بر اين، ابن

فلسفي دانسته است، علومي كه مشخصة اصلي آنها تـلاش عقلـي بـراي دانسـتن     
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جمـلات اخلاقـي محكـي و مصـداق خـارجي       چنانچـه حـال،  . است يامور واقع
مستقل از قرارداد نداشته باشند، اندراج آنها در مجموعه علوم فلسفي و حكمت 

   ۹.وجه است بي
تخيـل و اسـتعاره و   . جـدل از شـعر اسـت   شاهد ديگر بر مدعاي مـا تفكيـك   

. يي از فرض و اعتباراند در شعر نقش دارند، اما در جـدل، نـه  هامجاز، كه صورت
كـه علامـة طباطبـايي     ، يـا چنـان  اسـت  ياگر قضـاياي اخلاقـي، وضـعي و اعتبـار    

اسـت، چـرا در شـعر مـورد اسـتفاده قـرار        صراحت گفته است از قبيل استعاره  به
  گيرد؟  نمي

امـا  . سينا در دست داريـم  گرايي ابن تيب، شواهد قابل توجهي بر واقعتر بدين
  گرايي وي قاطع و غيرقابل تفسير است؟  آيا شواهد ناواقع

   گرايانه و ارزيابي شواهد آن خوانش ناواقع

اي اسـت   گرايانه، يكي آزمون فكـري  ان خوانش ناواقعطرفدارترين شواهد  مهم
دادن قضـاياي اخلاقـي در زمـرة آراء    كه وي طرح كرده اسـت و ديگـري قـرار   

  . محموده و تأديبات صلاحيه، كه واقعي جز شهرت ندارد
سينا در مقام استدلال بر ادعاي خود، نوعي آزمون فكري طراحـي كـرده    ابن

ترين احكام اخلاقي، يعني حسن عدل و قبح  اي دهد درك پايه است كه نشان مي
نها از رهگذر آموزش اجتماعي ظلم، محصول كشف عقلي نيست، بلكه آدمي ت

   ۱۰ .قادر بر درك آنهاست
را اولي و » العدل حسنٌ« سينا قضاياي اساسي اخلاقي مانند روشن است كه ابن

او آنها را در زمرة مشهورات خاصه، كه در مقابل اوليـات قـرار   . داند بديهي نمي
بـودن   وليده است و در آزمون فكري خود به صراحت امكان اشمارآور بهدارد، 

شده در بـالا، امكـان ادراك آنهـا از     آنها را رد كرده است؛ حتي در عبارت نقل
امـا آيـا نفـي بـداهت     . ي ديگر شناخت، از جمله حس، نيز رد شـده اسـت  هاهرا

ــع   ــيِ واق ــتلزم نف ــي، مس ــاياي اخلاق ــاري و    قض ــذيرش اعتب ــي و پ ــي اخلاق گراي
  ؟ است يدن جملات اخلاقبو بودن احكام اخلاقي، بلكه غيراخباري  قراردادي
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آزمون فكري مذكور، استدلال بر اين موضوع را هدف قرار داده اسـت كـه   
قضاياي پاية اخلاقي، از جمله حسنِ عدل، به تنهايي و بـدون كمـك ديگـران و    

بـه بيـان ديگـر اخـلاق     . ي اخلاقي در جامعه، قابل تحصيل نيستهابدون آموزش
نحو بديهي قابل دريافت است و  ايا نه بهبدون معلم آموختني نيست؛ زيرا اين قض
روي غالب افـراد تنهـا از طريـق حيـات      نه اقامة برهان بر آنها آسان است؛ از اين

احكـام  « اينكـه رسد مراد از  ترتيب، به نظر مي بدين. آموزند اجتماعي، آنها را مي
اين است كـه واقـع و اسـاس معرفتـي احكـام      » اخلاقي، واقعي جز شهرت ندارد

بنابر اين، سخن او ناظر به مقام اثبات است و نه نـاظر  . ي، جز شهرت نيستاخلاق
. قضاياي اخلاقي، محكي و مصداق خارجي مستقل ندارند اينكهبه مقام ثبوت و 
شناسـي اخـلاق اسـت، نـه      سينا متعلق به حوزة معرفـت  ابن مسئلةبه عبارت ديگر 

  . حوزة وجودشناسي اخلاق
ه بـوده اسـت كـه معرفـت اخلاقـي، بـه دليـل        سينا درصدد بيـان ايـن نكت ـ   ابن

حتي از طريـق برهـان    هااش، در بسياري از موارد براي بسياري از انسان پيچيدگي
مـردم در  . نيز قابل تحصيل نيست، بلكه تنها از طريق شهرت قابل حصـول اسـت  

پذيرند، هرچند  احكام اخلاقي، از جمله حسنِ عدل را مي ،حيات اجتماعي خود
توان از ايـن قضـايا    مي. و نه حتي براي آنها قابل اثبات است يه بديهاين احكام ن

ساختن افراد و ترغيب آنها به اعمال نيـك يـا بازداشـتن آنهـا از اعمـال       براي قانع
خصـلت  . طريق آنها را بـه اعمـال اخلاقـي سـوق داد     ناپسند، سود جست و بدين

ي در مقـام عمـل   ي اخلاق ـهاغايت نهايي آن، تحقق ارزش ـ اينكهعملي اخلاق و 
آورد كه گاه بدون تأمين هدف اولية  است، اين امكان را براي مجادل فراهم مي

ي اخلاقي براي مخاطـب خـود، از راه   هاعلم اخلاق، يعني شناسايي موجه ارزش
ي اخلاقي در مقام عمل است، هاجدل به هدف نهايي علم اخلاق كه تحقق ارزش

ي مـورد نظـر سـوق    هاخـارجيِ ارزش ـ بخشيدنِ  دست يازد و مخاطب را به تحقق
  . دهد
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آوردن  بـدون فـراهم  (حتي اگر تحصيل غايت نهـايي اخـلاق، از ايـن طريـق     
از نظـر اخلاقـي   ) معرفت اخلاقي، كه عبارت است از باور صادق موجه اخلاقي

شود؛ زيرا موضوعي نامربوط به موضـوع   صحيح نباشد، استدلال ما تضعيف نمي
  . ستي اين نظريه نيز محل بحث استدر آنكهبحث ماست؛ گذشته از 

توان به نحو  گرايي را مي ان خوانش ناواقعطرفداربنابر اين، شواهد مورد نظر 
گرايانـه، بيشـتر مـردم،     بر پاية خـوانش واقـع  . گرايانه خواند كاملاً سازگاري واقع

ي ايـن  هاتوان درك اولي و حتي برهـاني احكـام اخلاقـي را بـه دليـل پيچيـدگي      
  . اما فيلسوفان قادراند بر اين احكام، برهان اقامه كنند ؛رنداحكام، ندا

تواند از آن بهره ببـرد ايـن اسـت     گرايانه مي شاهد ديگري كه خوانش ناواقع
ي شـرعي مـرتبط   هـا سينا در برخي جاها احكام اخلاقـي را بـا وضـعِ قانون    كه ابن

جـدي كـار    ، در حوزة اخلاق نيز چندان به صورت دانسته است؛ و افزون بر اين
   ۱۱.فلسفي نكرده است
گرايانه از اين شاهد و اين تأييد نيـز دشـوار نيسـت؛ زيـرا بـه       اما خوانش واقع

. ي اخلاقـي دانسـت  هاتوان آنها را ناظر به مقام اثبات و شناسايي ارزش آساني مي
در مقام اثبات، و نه در مقام ثبوت و واقع، معيار است وضع  آنچهبه ديگر سخن، 

  . گرايان شاهد قاطعي بر مدعاي خود ندارند ترتيب، ناواقع دينب. است يشرع

   بندي جمع

 اسـت  يگراي سينا دربارة حسن و قبح، واقع توان گفت ابن گذشت، مي آنچهبنابر 
را ) ي اخلاقـي هابه مفهوم معتزلي آن، يعني درك بديهي ارزش ـ(گرايي  كه عقل

 ۱۲.داند ح را شرعي ميكند، و حداقل براي غالب مردم، شناخت حسن و قب رد مي
پذيرد، اما وابستگي  سينا وابستگي وجودي اخلاق به دين را نمي بر اين اساس، ابن

بنـابر ايـن تفسـير،    . پـذيرد  معرفتي آن به دين را حداقل براي بسياري از مردم مي
ي هـا مرتبط با مقـام اثبـات، و گسـترة توانايي   ) شيعه و معتزله(تفاوت وي و عدليه 

، نه مرتبط با مقـام ثبـوت و اصـل وجـود     است يي اخلاقهازشعقل در ادراك ار
از نظـر وي، توانـايي ادراك عقلـي انسـان در     . ي اخلاقـي هاعيني خارجي ارزش
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كـه عمومـاً متكلمـان شـيعه و معتزلـه       اسـت  ياز حـد  كمتـر حوزة اخلاق، بسيار 
  . پذيرند مي

نفــي وابســتگي وجــودي اخــلاق بــه ديــن، بــر پايــة : بخــش دوم
   گرايي ناواقع

هرچند، پذيرش وابستگي وجودي اخلاق به دين، منطقاً متوقف است بر پذيرش 
ــذيرش     اراده ــان ديگــر پ ــه بي ــرار نيســت؛ ب ــن نســبت برق ــا عكــس اي ــي، ام گراي
رو  از ايـن . گرايي، مستلزم پذيرش وابستگي وجودي اخلاق به ديـن نيسـت   اراده

ابسـتگي وجـودي   دادن پـذيرش و  گـرا بـدانيم، نسـبت    سينا را ناواقع حتي اگر ابن
  . مذكور به او نيازمند شواهد مستقل است

گرايـي را مـرور    براي بررسي اين احتمال، نخسـت تقريرهـاي مختلـف اراده   
  . كنيم مي

تقريرهاي مختلفي دارد كه از آن ميان مـا بـه سـه تقريـر اشـاره       ۱۳گرايي اراده
  . كنيم مي

ع و اعتبـار  است كه بـر اسـاس آن، وض ـ   ۲گرايي اي ذهني تقرير نخست، گونه
كـه   ايـن تقريـر، چنـان   . اسـت  يي اخلاقي در اختيار شخص عاملِ اخلاق ـهاارزش

  . كند پيداست، به شدت وابستگي اخلاق به دين را نفي مي
شـمارد و خواسـتة    ي اخلاقي مـي هاتقرير ديگر جامعه و عرف را واضعِ ارزش

انش ان خـو طرفـدار  ۱۴.دانـد  ي اخلاقـي مـي  هاجمعي افراد جامعه را مبناي ارزش ـ
  . اند سينا نسبت داده گرايانه، اين تقرير را به ابن ناواقع

كـه اشـاعره بـر آن     چنان ؛است يبنابر تقرير سوم، خداوند واضع احكام اخلاق
  . هستند

                                                    

۲. subjectivism  



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
   

اخ
ــ

ــ
ق،

لا
ـش 

رة 
ما

هم
و د

م 
نه

    

 

 

۳

۰ 

۳۰ 

يك از  دادن كدام گرا بدانيم، نسبت گرا و اراده سينا را ناواقع ابن چنانچهحال، 
بر گرايش بـه تقريـر سـوم وجـود     تر است؟ شواهدي  اين تقريرها به او قابل دفاع

گزين اخلاق معرفي كرده است  دارد؛ زيرا وي در برخي موارد، شريعت را جاي
اين تفسير . داند دهد او واضع و معتبِر احكام اخلاقي را خداوند مي و اين نشان مي

تواند اين واقعيت را نيز به آساني توضيح دهد كه وي بحث و فحص فلسـفي   مي
بنـابر ايـن تفسـير، وي در سـنت     . چندان جـدي نگرفتـه اسـت    در باب اخلاق را

سـينا را بپـذيريم،    گرايـي ابـن   اما گويـا اگـر اصـل نـاواقع    . گيرد مي جاياشعري 
صراحت، شهرت را  بهسينا  تر است؛ زيرا ابن دادن تقرير دوم به او قابل دفاع نسبت
  . گاه احكام اخلاقي دانسته است تكيه

سـينا، شناسـايي نـوع     گرايي ابـن  گرايي و اراده واقعبا وجود اين، بنابر فرض نا
   .ست و به تحقيقات بيشتر نياز داردرو گرايي وي، با مشكلاتي روبه اراده

هانوشت پي
 

  . ۲۰۴ـ۲۱۴برگ، : به. ك.براي بررسي مختصر چندين تقرير مهم از وابستگي اخلاق به دين ر. ۱
  . ۶۱ـ۸۴رحمتي، : به. ك. براي توضيح اين معما ر. ۲
. ك.ر. در ترجمة فارسي آقايان لطفي و كاوياني، نكتة اصلي معماي اوثوفرون از دست رفته اسـت . ۳
  . ۲۳۷افلاطون، : به
   .۱۰۱ـ۱۰۲فنايي، : به. ك.براي بررسي بيشتر وابستگي اخلاق به دين، در حوزة معرفتي و انگيزشي ر. ۴
سبزواري، : به. ك.ر. اند در ميان فيلسوفان متأخر، سبزواري و حائري يزدي نيز اين تفسير را پذيرفته ۵.

 . ۲۵۹و حائري يزدي،  ۳۲۱ـ۳۲۲

  . ۳۳۸، )۱۳۸۱(سينا  ابن: به. ك.نيز ر ۶.
۷. See for example: Gensler, pp. ۲۰۱ & ۲۰۳, and Pojman, pp. ۲۷۳ & ۲۷۶, and Miller, pp. 

۳-۷.  

 . ۱۵۱ـ۲۰۶جوادي، : به. ك.براي آشنايي با ديدگاه علامة طباطبايي، ر ۸.

 . ۱۴۰ـ۱۶۶رضائي، : به. ك.سينا از علوم ر بندي ابن براي طبقه ۹.

كند كسي بدون هيچ سابقة آمـوزش   وي فرض مي) thought experiment(در اين آزمون فكري  ۱۰.
دربارة حسن عدالت  …شناخت، مانند حس و وهم و اجتماعي، صرفاً با تأمل عقلي يا ابزارهاي ديگر 
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: بـه . ك.ر. است چنين شخصي نخواهد توانسـت بـه حسـنِ عـدل حكـم كنـد       سينا مدعي ابن. بيانديشد
 . ۱۲۷) ۱۳۸۱(سينا  ابن

 . توضيح اين موضوع، به مجال بيشتري نياز دارد و در اين مقاله جاي بسط آن نيست ۱۱.

دانند كه در جهان اسـلام   بودن حسن و قبح دارند آن را عقلي مي اتيمعمولاً كساني كه اعتقاد به ذ ۱۲.
انـد و در مقابـل اشـاعره آن را الهـي و      معتزله و شيعه عموماً مدافعان ذاتي و عقلي بـودن حسـن و قـبح   

توان صورت سوم، يعني ذاتـي شـرعي، هـم تصـوير كـرد كـه احتمـالاً         دانند اما در اينجا مي شرعي مي
 .كند اع ميسينا از آن دف ابن

۱۳. See: Mann, p.۱۷۷۲-۳.  
  . ۳۱۳ـ۳۵۲هولمز، : به. ك.ر ۱۴.

  منابـع  

في . تحقيق ابوالعلاء عفيفي ".البرهان"). ق ـ أ۱۴۰۴(بن عبداالله  سينا، حسين ابن .۱
  . العظمي المرعشي النجفي مكتبة آيةاالله: افست قم. ۳، جالمنطق: الشفاءسينا،  ابن

في . حقيق و تقديم احمد فؤاد الاهوانيت ".الجدل"). ق ـ ب۱۴۰۴(ـــــ  .۲
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